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سال چهارم، تابستان 1403، شماره 13

بررسی فقهی مصرف قربانی و تقسیم ثلاثی آن در حج تمتع 

سید رضی قادری  1

چکیده

هدی)قربانی( یکی از اعمال  و مناســک مهم حج تمتع اســت.آنچه در این جا از 

اهمیت برخوردار اســت کیفیت مصرف آن است که در مباحث فقهی و کلمات فقها 

مورد اختلاف شدید واقع شده است برخی از فقها قائل شده اند باید به تقسیم ثلاثی 

پرداخت ) اکل، اهدا، صدقه ( و نیز قائل به وجوب این تقســیم ثلاثی شده اند و از سوی 

دیگر برخی از فقها قائل به اســتحباب این تقسیم شده اند و جمعی دیگر از فقها یک 

قسم )اکل( و یا دو قسم )اکل و صدقه ( را واجب یا مستحب دانسته اند . از آنجائیکه هر 

سال میلیون ها نفر به سفر حج و اعمال مناسک و انجام قربانی می پردازند این نکته از 

اهمیــت مضاعف برخوردار خواهد بود که کیفیت مصرف این قربانی به چه صورت 

باشد تا مکلفان در انجام وظیفه شرعی و امتثال تکلیف آرامش یابند .

در این مقاله به طور مســتوفا اقوال و ادله بررســی شــده و به این نتیجه رسیده که 

تقســیم ثلاثی و جوانب آن برای متمتع تقسیم اســتحباب دارد و حتی اکل مالک از 

آن نیز مستحب اســت و ادله برای اثبات وجوب آن کافی نیست. آنچه که در قربانی 

اساس امتثال است اصل ذبح است و کیفیت مصرف آن که در کتب فقهی مطرح شده 

از باب استحباب است .

کلید واژه ها: هدی، قربانی، تقسیم، اکل، اطعام، صدقه، ثلاثه 

1  . استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم،  سطح4 حوزه ، دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه باقرالعلوم 

 Ghaderi1@chmail.ir
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مقدمه. 	

تردیدی نیســت که یکی از اعمال واجب در حج تمتع »هدی« )قربانی کردن( است 

که بر وجوب آن ادعای اجماع شده )نجفی 1365ش، ج19، ص114( بلکه اجماع مسلمین 

بر آن اقامه شــده است)حلی، 1429ق، ج11ص249(. فقهای عظام موضوع قربانی را گاه 

در ضمن اعمال و مناســک واجبه درحج تمتع مطرح کرده اند و گاهی آن را از اعمال 

و مناســک واجبه در منی متذکر شــده اند. فقها مباحث و مسائل قربانی را در 4 مقام 

مطرح می کنند: 1- من یجب علیه الهدی )کســی که قربانی بر او واجب است( 2- کیفیت 

ذبح و مکان و زمان آن 3- جنس و وصف و سن قربانی 4- مصرف قربانی.

در مقام چهارم که بحث مصرف قربانی اســت چندین نکته مورد توجه فقها قرار 

گرفته است و لکن دو بحث در آن از همه مهمتر جلوه می کند: بحث اول در وجوب 

یا استحباب اکل از این قربانی است. بحث دوم در استحباب یا وجوب تقسیم ثلاثی 

این قربانی است)قسمتی را بخورد، قسمتی را صدقه بدهد، قسمتی را اهداء کند(.البته بحث اول 

زیــر مجموعه بحث دوم قــرار میگیرد لکن هر دو بحث مورد توجه فقها واقع شــده 

اســت. لازم به ذکر است این دو بحث بویژه بحث اول مورد اختلاف شدید بین فقها 

واقع شده است به نحوی که بدست آوردن قول مشهور در آن به آسانی ممکن نیست. 

این اختلاف اقوال هم در بین قدما و هم متاخرین و هم معاصرین کاملا آشکار است 

و حتی برخی از فقها)مرحوم علامه حلی و شــهید اول( در یک کتابشان فتوی به استحباب 

داده و در کتاب دیگر قول به وجوب را اختیار کرده اســت. بدون شــک این اختلاف 

در اقوال، از اختلاف در ادله و روایات نشأت گرفته است که فهم و استنباط فقهی در 

اســتدلال به آن موجب اختلاف در اقوال و فتاوی شده است. لذا نگارنده سعی کرده 

تا آنجایی که ممکن اســت استقصاء کامل از اقوال فقهاء و ادله ی آن کند و قول حق 

را برگزیند. از آنجایی که این بحث از مباحث مهم و مبتلا به برای حاجیان و طائفان 

است اهمیت این تتبع را مضاعف می کند.
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 بررسی اقوال در مسئله: . 	

قریب به اتفاق فقهای عظام که بحث هدی و قربانی در حج تمتع را بحث کرده اند 

این بحث را نیز مورد توجه قرار داده اند.

شکی نیست در مباحث فقهی باید اقوال فقها بویژه اقوال قدماء را مورد توجه قرار 

داد هم از این باب که در تحصیل شــهرت و رســیدن به قول مشهور لازم می نماید و 

هم از این باب که گاهی منشــاء فتوا و آرای فقها در اقوالشــان اشراب می شود. چون 

 از ادله ی آن سخنی 
ً
برخی از قدماء فقط به ذکر فتوی و رأی خود می پردازند و مستقلا

نمی گویند و هم از این باب که شیوه و کیفیت بحث فقهی مربوط)مهندسی فقهی مسئله( 

را آشــکار می سازد.)هاشمی شاهرودی، 1392ش، ص492( بنابراین پرداختن به اقوال فقها 

لازم می نماید. از آنجایی که اقوال در این جا مختلف اســت و برای آن که اقوال فقها 

بدرستی تبیین بشــود لذا قائلین به وجوب را متذکر می شویم و سپس قائلین به عدم 

وجوب را. 

قائلین به وجوب: - ۱.	

اولین فقیه شیعی که متذکر بحث مصرف قربانی شده مرحوم شیخ صدوق است. 

ایشــان در کتاب فقهی خود »المقنع« )صــدوق، 1415ق، ص247 می فرماید: ثم 

اذبح و انحرثم کل و تصدق و اطعم و اهد الی من شئت.

فقهای متاخر قائل شــدند عبارت شــیخ صدوق صراحت در وجوب ندارد بلکه 

ظهور در وجوب اکل یا ظهور در وجوب تقسیم ثلاثی دارد.)نراقی، 1429، ج1، ص331( 

برخی دیگر از فقها قائل شــدند کلام شــیخ  صدوق مطلق است )اعم از وجوب و ندب( 

لذا نمی توان ایشان را از قائلین به وجوب مطرح کرد)اردبیلی، 1409ق، ج7 ص 237(

مرحوم شــیخ مفید در کتاب المقنعه با توجه به این که احکام و مســائل متعددی 

در قربانی و هدی را مطرح می کند ولی هیچ اشــاره ای به مصرف قربانی و تقسیم آن 

نمی کند.)مفید، 141، ص428-410(

مرحوم ابن ادریس حلی اولین فقیه شیعی است که صراحتا قائل به وجوب اکل و 

وجوب صدقه شده و می فرماید: فاما هدی المتمتع و القارن فالواجب ان یاکل منه و 
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لو قلیلا و یتصدق علی القانع و المعتر قلیلا لقوله تعالی: »فکلوا منها و اطعموا القانع 

و المعتر« و الامر عندنا یقتضی الوجوب.)حلی، 1428، ج1، ص604(

در بین فقهای متقدم، دومین فقیه شــیعی که صراحتا قول به وجوب اکل را اختیار 

کرد. محقق حلی در کتاب شــرایع الاسلام است. ایشــان می فرماید: و یستحب ان 

یقســم اثلاثا: یاکل ثلثه و یتصدق بثلثه و یهدی ثلثه، و قیل:  یجب الاکل منه، و هو 

الاظهر.)حلی 1373ش، ج1، ص261( محقق حلی در کتاب مختصر النافع خود نیز قول 

به وجوب را بــر می گزیند.)حلی، 1421، ص121( البته مرحــوم محقق حلی در کتاب 

 
ً
المعتبر متذکر مصرف قربانی نشــده است. بنابراین در بین قدما فقط دو نفر صراحتا

قائل به وجوب شــده اند که مرحوم ابن ادریس و مرحوم محقق حلی می باشــند که 

مرحــوم ابن ادریس وجوب اکل و صدقه را مطرح می کند ومرحوم محقق حلی فقط 

وجوب اکل را متذکر می شود وتقسیم ثلاثی را مستحب می داند.

در بین متاخرین، قائلین به وجوب اکل از اکثریت برخوردار هســتند ولی مشهور 

قائل به استحباب تقسیم ثلاثی هستند. مرحوم علامه حلی در پنج کتاب فقهی خود 

صریحا قول بــه وجوب اکل را اختیار و تقویت می کند:  در تذکره الفقهاء)1421، ج8، 

ص294(، مختلف الشــیعه)1418، ج4، ص285(، قواعد الاحکام)1418، ج1، ص441(، 

منتهــی المطلــب)1429، ج11، ص257(، تحریــر الاحــکام)1420، ج1، ص632(، و 

لکــن در دو کتاب فقهی دیگرش یعنی ارشــاد الاذهــان)1421، ج1، ص333(و تبصره 

المتعلمین)1411، ج4، ص245( استحباب را اختیار می کند.

البتــه مرحوم علامه حلی در منتهی المطلــب فقط وجوب اکل را مطرح می کند.

)1429، ج11ص257( ولی در مختلف الشــیعه وجــوب اکل و وجوب صدقه را متذکر 

می شــود و اصلا اهداء را متعرض نمی شود.)1418، ج4، ص285( مرحوم علامه حلی 

در تمامی کتب فقهی اش تقسیم ثلاثی را مستحب می داند. 

مرحوم شهید اول در دروس قول به وجوب را هم در اکل و هم در تقسیمات ثلاثه 

مطرح می کند.)1417ق، ج1، ص443( لازم به ذکر اســت مرحوم شهید اول در اللمعه 

الدمشقیه)1410، ص95(و نیز در غایه المراد)1414ق، ص441( قول به استحباب را قبول 

می کنــد. مرحوم محقــق ثانی در جامع المقاصد نیــز می فرماید:  الاصح الوجوب.
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)کرکی، 1411، ج3، ص252(

مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام ابتداء عبارت شرایع الاسلام را نقل می کند، 

ســپس می فرماید: الاصح وجوب الامور الثلاثه و الاکتفاء بمســمی الاکل و اهداء 

الثلث و الصدقه بالثلث.)شهید ثانی، 1421، ج2، ص303(

شــهید ثانی در الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه )1408، ج1، ص236(ونیز 

 قول به و جوب در تقسیم تلاش و نیز وجوب اکل را 
ً
در کتاب حاشیه الارشاد صراحتا

 می پذیرد)1414، ص441(
ً
صراحتا

مرحوم صاحب حدائق در بین فقهای متاخر بیشــترین بحث را در مسئله مصرف 

قربانــی مطرح می کند ابتداء اقــوال بعد ادله فقها را در وجوب و اســتحباب مطرح 

می کنــد و در آخــر قول به وجوب در اکل را فقط می پذیــرد و می فرماید:  و بالجمله 

فالمساله لا تخلو عن شوب الاشکال و ان کان القول المشهور بین المتاخرین لا یخلو 

من قرب و لا ریب انه اقرب الی الاحتیاط.)بحرانی، 1409، ج17، ص 59(

مرحوم صاحب مدارک )موسوی عاملی، 1410، ج8، ص44(و مرحوم نراقی)نراقی، 1429، 

ج2، ص331(  هم قائل به وجوب اکل شــده اند . مرحوم شــیخ بهایی در جامع عباسی 

) که کتاب فقهی فارســی اســت( قائل به وجوب است. ایشان می فرماید: در قربانی ده امر 

واجب اســت و شش امر مستحب است و در امر دهم از واجبات قربانی می فرماید:   

دهم آنکــه بعضی از آن را تصدق کند و بعضی را خود بخورد و بعضی را هدیه کند.

)عاملی، بی تا، ص129(

بنابرایــن همان طور که برخی از فقهــا گفته اند در بین متاخرین قول به وجوب در 

اکثریت است.)اردبیلی، 1419، ج7، ص287(

در بیــن معاصرین و مراجع فعلــی باید گفت که برخی از فقهــا قائل به وجوب 

شــده اند که البته ایــن فقها گاهی وجوب را صریحــا مطرح کرده اند و گاهی احتیاط 

وجوبی کرده اند.

مرحوم خویی در المعتمد فی شرح المناسک بعد از آن که دو قول در مسئله و قول 

مرحوم محقق حلی در شرایع را بر وجوب اکل مطرح می کند می فرماید: الصحیح ما 

اختاره المحقق للامر به فی الکتاب  و السنه و لا ریب ان ظاهر هذه الاوامر الوجوب 
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و لا وجه لرفع الید عنه.)خویی، 1426، ج29، ص309( مرحوم آقای خویی همین وجوب 

را در کتاب مناســک حج می پذیرد )خویــی، 1411، ص148( حضرت آیت الله صافی 

گلپایگانی می فرماید:  احتیاط واجب آن اســت که قدری از قربانی را خودش بخورد 

و قدری را هدیه بدهد و قدری را به فقیر مومن صدقه بدهد.1425، ص455(

عجیب آن است که آقای صافی گلپائیگانی در کتاب فقه الحج که بحث استدلالی 

و فقهی ایشــان اســت و با توجه به این که مباحث و مسائل متعددی در مورد قربانی 

را مطرح می کند. لکن هیچ اشــاره ای به مصرف قربانی و تقسیم آن نمی کند. )صافی 

گلپایگانی، 1427، ج4، ص224-199(

 قائلین به عدم وجوب ) استحباب( - 	.	

در بین قدما اولین فقیه شیعی که صراحتا قول به استجاب و عدم وجوب را صریحا 

مطرح کرده مرحوم شیخ طوسی است.

مرحوم شیخ طوســی این قول بــه عدم وجوب را هم در تفســیر تبیان )1415، ج2، 

ص301(و هم در اکثر کتب فقهی خود متذکر می شــود: در کتاب الخلاف )1377ش، 

ج1، ص500(، المبسوط )1387ش، ج1، ص374(، النهایه)1414ق، ص261(

ابن براج که شــاگرد مرحوم شیخ طوسی اســت وی نیز صریحا قائل به استجاب 

می شود)ابن براج، 1406، ج1، ص259(

مرحــوم ابن زهره در غنیه النزوع و می فرماید:  و یجوز الاکل من هدی التمتع.)ابن 

زهره1417، ص190(

مرحوم یحیی بن ســعید حلی )1405، ج1، ص132(ومرحوم ابن قطان حلی )1424، 

ج1ص255( ونیزابوالصلاح حلبی)1407، ص194( نیز قائل به اســتحباب اکل از قربانی 

متعه و تقسیمات ثلاثی آن شده اند.

بنابراین در بررسی اقوال قدماء متوجه می شویم اکثریت آن ها ) اگر نگوئیم مشهور( قول 

بــه عدم وجوب را اختیار کرده اند و حتی بیان فقهای متقدم در عدم وجوب صراحت 

بیشتری دارد نسبت به فقهایی که وجوب را اختیار کرده اند، به عبارت دیگر باید بگوئیم 

قدمایی که قول به وجوب را اختیار کرده اند با احتیاط همراه بود و از صراحت کمتری 
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برخوردار بوده است نسبت به فقهایی که قول به عدم وجوب را انتخاب کرده اند.

در بررســی اقوال متاخرین همان طور که قبلا گفتیم مرحوم علامه حلی که راس 

المتاخرین و آخر المتقدمین اســت در برخی از کتاب هایش قول به وجوب اکل را بر 

می گزیند لکن در تبصره المتعلمین )1414، ج4، ص333( و ارشاد الاذهان )حلی 1421، 

ج1، ص333( قول به استحباب را مطرح می کند.

 شــهید اول با آن که در کتاب الدروس خود قول به وجوب را مطرح می کند لکن 

در غایه المراد )1414، ص441( در اللمعه الدمشــقیه نیز قول به استحباب را می پذیرد.

)141ص76(

مرحوم فاضل آبی در کشــف الرموز که شــرح  مختصر النافع محقق حلی است 

وقتی عبارت مصنف را بر وجوب اکل مطرح می کند لکن خودش استحباب را اختیار 

می کند.)فاضل آبی، 1408، ج1، ص368(

مرحوم فاضل اصفهانی ) فاضل هندی( در کشف اللثام )1422، ج6ص170( و مرحوم 

صاحــب ریاض )طباطبایی، 1415، ج6، ص453 ( ومحقــق اردبیلی )اردبیلی، 1409، ج7، 

ص286(قائل به استجاب می شوند .

مرحــوم صاحب جواهر بعد از آن که عبارت محقق را بر وجوب اکل در شــرائع 

الاســلام نقل می کند و قول شــهید اول در دروس را نیز مطابق آن می داند لکن بعد 

از بحث و بررســی قول به اســتحباب را تقویت می کند و می فرماید: قول به وجوب 

مطابق با احتیاط اســت لکن ادله برای اثبات آن قاصر اســت. )نجفی، 1365ش، ج19، 

ص160(

بنابراین با بررســی اقوال متاخرین مشــخص می شــود که اختلاف اقوال در بین 

متاخرین شدید است و این که برخی از فقها گفته اند مشهور بین متاخرین بر وجوب 

اســت نمی توان به آســانی آن را پذیرفت چون هم قائلین به وجــوب و هم قائلین به 

استجاب درکثرت هستند که حتی نمی توان قول اشهر را بر یک طرف حمل کرد.

در بین معاصرین و مراجع فعلی قائلین به اســتحباب تقسیم در مصرف قربانی و 

عدم وجوب اکل از اکثریت قابل توجهی برخوردار هستند.

مرحوم آقا ضیا عراقی در شــرح تبصــره المتعلمین )عراقــی، 1414، ج4، ص245(و 
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 قول به اســتجاب تقسیم ثلاثی و استجاب اکل 
ً
مرحوم نائینی)1419، ص385( صراحتا

را انتخاب میکنند.

حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید:  یستحب ان یقسّم الهدی اثلاثا 

یاکل ثلثه و یتصدق بثلثه و یهدی ثلثه و الاحوط اکل شــئ منه و ان لا یجب. )1403، 

ج1، ص384(همین فتوی از ایشان در کتاب مناسک حج نیز آمده است.)ص455(

مرحوم فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه که شرح بر تحریر الوسیله است همین 

قــول امام )ره( را بر می گزیند )فاضل لنکرانی، 1418، ج5، ص266( مرحوم آقای اراکی نیز 

در مناسک حج قول به استحباب اکل و تقسیم ثلاثه را قائل می شود.)اردکی، 1372ش، 

ص223(

حضرت آیه الله شــبیری زنجانی)مناســک حج مراجع معظم تقلیــد، 1425، ص455( و 

حضرت آیه الله سیستانی )همان، ص455( هر دو در مناسک حج خودشان فرموده اند 

بهتر اســت گوشت قربانی را سه قسمت کنند قســمتی از قربانی را بخورد قسمتی را 

صدقه بدهد. حضرت آیه الله مکارم شیرازی می فرماید:  تقسیم ذبیحه به سه قسمت 

واجب نیست.)همان(

 جمع بندی اقوال: - ۳.	

با اســتقصاء و بررسی کامل در اقوال فقها مشخص می شود که در بین قدماء فقط 

دو نفــر قائل به وجــوب اکل بودند یکی مرحوم ابن ادریــس حلی )حلی، 1428، ج1، 

ص64(و دیگــری مرحوم محقق حلی )حلــی، 1373ش، ج1، ص261(بود که مرحوم ابن 

ادریــس وجوب صدقه را نیز مطرح می کــرد. از کلام مرحوم صدوق )صدوق، 1415، 

ص274( نیز وجوب اســتفاده می شود لکن چندان مشــخص نبود و برخی از فقها از 

مرحوم ابی عقیل عمانی نیز نقل وجوب کردند )حلی، 1429، ج11، ص257( لکن چون 

کتب ابن ابی عقیل در دســترس نیست نمی توان ایشان را مخالف صریح به حساب 

آورد. ولی اکثر فقهای متقدم قول به اســتحباب را مطرح کردند و قبلا گفته شــد که 

صراحت در نقل وجوب از این فقها با توجه به اکثریتی که دارند شــهرت را با قول به 

عدم وجوب در بین قدما تقویت می کند که می تواند مویّد خوبی در بررسی ادله قرار 
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بگیرد. البتــه در بین متاخرین نمی توانیم به طور دقیق بگوئیم اکثریت قول به وجوب 

اکل را اختیار کرده اند چون هم قائلین به وجوب زیاد بودند وهم قائلین به استحباب، 

حتــی برخی از فقها مثل مرحوم علامه و مرحوم شــهید اول در برخی از کتب خود 

قول به وجوب را اختیار کرده و در کتب دیگر قول به استحباب را پذیرفته اند. لکن در 

بیــن معاصرین و قریب به معاصرین باید بگوئیم قول به عدم وجوب از اکثریت قابل 

توجهی برخوردار اســت. بنابراین لازم اســت ما ادله در این مسئله را به طور مستوفا 

بررسی کنیم تا قول حق آشکار شود. 

بررسی ادله قائلین به وجوب. 	

بدون شــک مهمترین توجه در مباحث فقهی باید در ادله معطوف شود چون تمام 

تکیه گاه فقها در مباحث فقهی و فنی به ادله ای است که مطرح شده است اگر ادله به 

درســتی تبیین و استدلال شــود فهم فقیه را در استنباط از آن به واقع نزدیکتر می کند. 

لذا لازم است ما تمامی این ادله  را مد نظر قرار بدهیم.

یم- ۳.۱  دلیل اول: استناد به دو آیه قرآن کر

عمده دلیل فقها در این مســئله دو آیه از قرآن کریم اســت که لازم اســت به آن 

بپردازیم: 

آیــه  اول: ...... فکلوا منها واطعموا البائــس الفقیر )حج/28(» هنگامی که قربانی 

کردید پس از گوشت آنها بخورید و بینوای فقیر از اطعام نمائید.

آیــه دوم: فاذا وجبت جنوبها فکلوا منهــا و اطعموا القانع و المعتر)حج/36(..... » 

هنگامــی که قربانــی جان داد و پهلوهایش آرام گرفت « از گوشــت آن ها بخورید و 

مستمندان قانع و فقیران را اطعام کنید.

استدلال قائلین به وجوب از آیه کریمه: 

فقهایی که قائل به وجوب اکل شده اند یکی از ادله آن ها همین دو آیه کریمه است 

که در آن امر به اکل شــده اســت ما در این جا به دو نمونه از استدلال این فقها اشاره 

می کنیم: 

مرحوم ابن ادریس که اولین فقیه شــیعی اســت که صریحا قائل به وجوب اکل و 
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وجوب صدقه شده می فرماید: فالواجب ان یاکل منه و ولو قلیلا و یتصدق علی القانع 

و المعتــر و لو قلیلا لقوله تعالی» فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر« و الامر عندنا 

یقتضی الوجوب و الفور دون التراخی.)حلی، 1428فج1، ص604(

مرحوم نراقی در مســتند الشــیعه که قول به وجوب را بر می گیزیند نیز می فرماید: 

یجب اکل المالک شــیئا من لحم الهدی للآیتین و صحیحه ابن عمار.)نراقی، 1429، 

ج12، ص331(

قریب به اتفاق فقهایی که قول به وجوب را اختیار کرده اند استدلال به این دو آیه را 

از اهم استنادات فقهی خود قرار داده و گفته اند آیه قرآن کریم با صیغه امر آمده است 

و صیغه امر هم ظهور در وجوب دارد و ما دلیل برای رفع ید از وجوب آن نداریم. 

جــواب: اولا در این که صیغــه امر ظهور در وجوب یا طلــب فعل دارد تردیدی 

نیســت لکن در اینجا همان طور که برخــی از فقها گفته اند ما قرینه داریم این دو آیه 

دلالــت بر وجوب ندارد. چون امر در اینجا بعد حظر و توهم حظر اســت. چون در 

جاهلیت خوردن گوشت قربانی ممنوع بود و آن را حرام می دانستند.)زمخشری، 1426، 

ج3، ص121، طبرسی، 1426، ج7، ص237( و نیز شارع متعال خوردن گوشت قربانی که از 

نذر و کفاره و امثال آن را حرام کرده است لذا یک نوع حظر و یا توهم حظر در اذهان 

حاصل می شــود که اینجا نیز همان حرمت باقی باشــد لذا شارع متعالی امر به اکل 

کرده است و مراد جواز آن به معنی الاعم است.)اصفهانی، 1422، ج6، ص171؛ طباطبایی، 

1415، ج6، ص453؛ اردبیلی، 1419، ص227(

ثانیا: نکته دیگری که باید متذکر شــد که در کلمــات مرحوم اردبیلی)1409، ج7، 

ص276(و مرحــوم صاحب جواهر)نجفــی، 1365ش، ج 19، ص 160( برخی دیگر)فاضل 

لنکرانی، 1418، ج5، ص269(آمده اســت بر این که غالبا چنین امری در آن مکان خاص 

و زمــان خاص موجب حرج بر حاجیان و مکلفین می شــود و امتثال چنین امری در 

صــورت امکان هم به ندرت اتفاق می افتد. لذا یــا باید حمل بر جواز کرده و یا باید 

بگوئیم امتثال آن در مصادیق نادر محقق می شــود که قبول این چنین امتثالی موجب 

اســتبعاد یا اســتهجان در کلام الهی و امر شارع می شــود چون تخصیص اکثر لازم 

می آید.
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ثالثا: نکته سومی نیز در جواب باید گفت که مرحوم آقا ضیاء عراقی مطرح کرده که 

می فرماید کســانی که قائل به وجوب می شوندو از این آیه کریمه استدلال بر وجوب 

می کنند اینها باید تقسیم به تثلیث را هم واجب  بدانند چون مجموع این دو آیه دلالت 

بر تثلیث هم می کند همان طور که امر به اکل و اطعام به قانع و معتر و اطعام به فقیر را 

مطرح می کند چون تثلیث هم از متعلقات همین امر است. )عراق، 1418، ج4، ص245(

به عبارت فنی باید گفت امر به شــی امر به لوازم آن را نیز به دنبال خواهد داشــت در 

حالی که قریب به اتاق همین فقهایی که قائل به وجوب اکل شده اند قائل به استحباب 

در تقسیم به تثلیث شده اند.

اشــکال محقق خویی:  مرحوم آقای خویی که قائل به وجوب شده، دراستدلال به 

وجــوب به آیه کریمه می فرماید:  لا ریب ان ظاهر هذه الاوامر هو الوجوب و لا وجه 

لرفــع الید عنــه، بعد در رد این که این امر عقیب الحظر اســت می فرماید: لم یثبت 

ما حکاه الزمخشــری عن اهل الجاهلیه و ان الدین الاســلامی کان ناسخا لاحکام 

الجاهلیــه و مجرد الحرمة عند اهل الجاهلیه لا یوجب رفع الید عن ظهور الامر فی 

الوجوب.)خویی، 1426، ج29، ص309(

مرحوم آقای خویی در واقع دو اشکال را متذکر می شود: یکی این که نقل زمخشری 

بر این که در جاهلیت خوردن گوشت قربانی حرام بوده ثابت نشده است و ما صرف 

نقل او را نمی توان حجت بدانیم . دیگر این که شریعت اسلامی تمام احکام جاهلیت 

را نســخ کرده و ما مستمسکی بر این که امر جاهلیت در کار باشد و توهم حظری از 

آن به میان بیاید نداریم.

جــواب: اولا:  همان طور که برخــی از فقهاء اشاره)ســبحانی، 1427، ج4، ص129( 

کرده اند  زمخشــری در میان مفسرین از جلالت و شــان خاصی برخوردار است که 

نمی توان منقولات او را به آسانی رد کرد. 

ثانیا: غیر از زمخشــری، مفســدان دیگری نیز اعم از شــیعه و سنی این مطلب را 

متذکر شــده اند که می توان به مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان )طوسی، 1415، ج2، 

ص129(و مرحوم طبرســی در مجمع البیان)طبرسی، 1426، ج7، ص234(و یا قرطبی در 

تفســیرش )قرطبی، 1411، ج12، ص47(اشاره کرد. پس زمخشری در این قول تنها نیست 
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مضافا که در کتب دیگری غیر از تفسیر به این مطلب اشاره شده است.

ثالثا:  این که بگوئیم شــریعت اسلامی تمامی احکام جاهلیت را نسخ کرده است 

پذیرفته نیســت. درست است که اسلام بســیاری از احکام جاهلیت را منسوخ کرده 

ولــی برخی از آن ها را جهت داده و برخی دیگر را اصلا ح کرده اســت.)فاظل لنکرانی، 

1418، ج5، ص267(

اشکال صاحب مستند الشیعه: مرحوم نراقی که قول به وجوب اکل را اختیار کرده 

در اســتدلال به آیه می فرماید که امر در این آیه دال بر وجوب اســت و این که گفته 

می شود امر عقیب الحظر دلالت بر وجوب ندارد چندان مسلم نیست. لذا نمی توان 

با چنین نظر غیر مســلمی اســتدلال کرد در مقابل مطلب معلومی که امر دلالت بر 

وجــوب دارد. عدم ثبوت النقل المذکور بحیث یوجب علینا صرف اللفظ عن حقیقه 

المعلومه)نراقی، 1429، ج12، ص332(

جواب: همان طوری که در مباحث اصول این مطلب مبرهن شــده که با توجه به 

اقوال متعددی که در دلالت امر عقیب الحظر یا توهم الحظر موجود اســت ولی دو 

قــول کلی و دو مبنــای کلی مورد توجه اکثریت اصولیین و علماء قرار گرفته اســت.

)خراســانی، 1418، ج، ص171، خویی، 1416، ج1، ص311( یک مبنا این است که امر عقیب 

الحظــر دلالت بر اباحه یا جواز معنی الاعم می کند. مبنای دیگر که مرحوم آخوند و 

برخی دیگر از اصولیین قائل شــدند این است که امر عقیب الحظر دلالت آن دچار 

اجمال می شــود باید قراین دیگری بیاید تا دلالت آن را مشخص کند. )همان( بنابراین 

دلالت امر عقیب الحظر بر وجوب دچار خدشــه می شــود، نهایت سخن این است 

که نمی توان وجوب آن را مطرح کرد. و اصلا این مطلب عرفی و عقلایی است که در 

اوامر عرفیه و عقلائیه چنین اوامری را حمل بر وجوب نمی کنند.)ســبحانی، 1419، ج1، 

ص385( پس اشکال مرحوم نراقی وارد نیست. 

 تمسک به فعل پیامبر )ص(- 	.۳

یکی از ادله ای که مورد اســتناد قائلین به وجوب اکل قرار گرفته تمسک به روایتی 

اســت که در آن کیفیت حج پیامبر اســلام )ص( مطرح شده است.)نراقی، 1429، ج12، 
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ص335، بحرانی، 1409، ج17، ص59( البته برخی از این فقها )خوئی، 1426، ج29، ص160(

این فعل پیامبر)ص( را مســتقلا دال بر وجوب ندانســته اند بلکه آن را تائید بر دلالت 

وجوب از آیه کریمه مطرح کرده اند.

ولــی برخی دیگــر از فقها مانند مرحــوم صاحب جواهر )نجفــی، 1365ش، ج19، 

ص160(و دیگران از آن دلالت بر جواز یا اســتحباب را استفاده کرده اند. ما ابتدا خود 

روایت را باید نظر قرار بدهیم. مرحوم شــیخ حرعاملــی این روایت را چندین جای 

وسائل الشــیعه)ج.ا ابواب الذبح باب 40، ج8، ابواب اقسام الحج( تقطیع کرده و به مناسبت 

از آن اســتفاده کرده است. ولی اصل روایت که به صورت مفصل نقل کرده در ابواب 

اقسام الحج است.)همان، ج 8، ابواب اقسام الحج باب 2، حدیث 4(

محمــد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر و عن محمد بن 

اســماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی عن معاویه بن 

عمار عن ابی عبدالله )ع( قال: امر رســول الله )ص( حین ینحران یوخذ من کل بدنه 

جذوه من لحمها ثم تطرح فی برمه ثم تطبخ فاکل رســول الله )ص( و علی )ع( منها و 

حسیا من مرقها.)همان، ج 8، ابواب الذبح، باب 40، حدیث 11(

این روایت از حیث سند صحیحه است و هیچ اشکالی در سند آن نیست و تمامی 

فقهایی که این روایت را مد نظر قرار داده اند از حیث سند بر صحت آن هیچ خدشه ای 

وارد نکردند لکن بحث در دلالت آن است که برخی از فقها به آن استدلال بر وجوب 

کرده اند.)حلی، 1429، ج11، ص256، بحرانی، 1409، ج17، ص59(

جــواب:  همان طور که مرحــوم صاحب جواهر )نجفــی، 1365ش، ج19، ص161(و 

برخی دیگر از فقها اشاره کرده اند فعل النبی )ص( هیچ دلالتی بر الزام و وجوب ندارد 

بلکه از آن جواز فهمیده می شود که منافاتی با استحباب هم ندارد.

وایات- ۳.۳ ر

روایاتی که در این بحث مورد اســتناد واقع شده متعدد است برخی از این روایات 

از حیث سند معتبر و برخی دیگر چندان اعتباری ندارد. ما در اینجا سعی می کنیم به 

غالب این روایات هم از حیث سند و هم از حیث دلالت بپردازیم. 
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روایت اول:  موثقه شعیب العقرقوفی: - ۳.	.	

 عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن یونس بن یعقوب عن 

شعیب العقر قوفی قال: قلت لابی عبدالله )علیه السلام(: 

ســقت فی العمره بدنه فاین انحرها؟ قال: بمکه: قلت:  ای شیء اعطی منها؟ قال: 

کل ثلثا واهد ثلثا و تصدق بثلث.)حر عاملی، 1372ش، ج 10، ، ابواب الذبح، باب 40،  حدیث 

18(راوی می پرسد: این شتر قربانی را که با خود آوردم کجا نحر کنم؟ امام )ع( فرمود: 

مکه، بعد می پرســد: چه مقدار از آن را اعطا کنم؛ فرمود: ثلث آن را بخور ثلث آن را 

اهدا کن و ثلث آن را به فقرا صدقه بده .

روایت از حیث ســند معتبر اســت و تمامی روایات آن توثیق شده اند. اگر برخی 

از فقها از ایــن روایت تعبیر به صحیحه نکرده اند.)طباطبایی 1415، ج6، ص 451، نجفی، 

1365ش، ج 19، ص160( بلکه موثقه دانسته اند بخاطر این است که ابن فضال از حیث 

مذهب فطحی است ولی مرحوم شیخ)طوسی، 1415ق، ص354، رقم 5241(و دیگر علمای 

رجال او را توثیق کرده اند.)خویی، 1403، ج5، ص44، رقم 2983( شــعیب العقرقوفی هم 

همان شــعیب بن یعقوب است که مرحوم نجاشــی در مورد او می فرماید: ثقه عین.

)نجاشی  1427، ص195، رقم520(

پاســخ:  اولا همان طور که برخی از فقها فرموده اند)طباطبایی، 1415، ج6، ص451، 

اصفهانی، 1422، ج 6، ص17(این روایت نمی تواند دلالتی بر وجوب داشــته باشد چون 

اصل قربانی در عمره مستحب است و مورد روایت هم در مورد قربانی عمره است و 

بحث ما در قربانی حج تمتع است لذا نمی توان از این روایت استدلال بر وجوب در 

قربانی حج تمتع مطرح کرد.

ثانیا: اگر ما وجوب اکل را بپذیریم لازمه اش آن اســت که وجوب تقسیم به تثلیث 

و اکل ثلث آن را بپذیریم)ســبحانی، 1427، ج4، ص131( چون در یک وحدت ســیاقی 

وجوبی مطرح شــده است در حالی که کسی از فقها به آن قائل نشده است به عبارت 

فنــی این روایت در این جهت معرض عنهای اصحاب اســت پس نمی توان از آن بر 

وجوب استدلال کرد.
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روایت دوم: صحیحه سیف التمار- ۳.	.	

دومین روایتی که مستند قائلین به وجوب قرار گرفته روایت سیف التمار است: 

عنــه عن ابن ابی عمیر عن ســیف التمار قال: قال ابو عبدالله )ع(: ان ســعید بن 

عبدالملک قدم حاجا فلقی ابی فقال: انی ســقت هدیــا فکیف اصنع؟  فقال له ابی: 

اطعم اهلک ثلثا و اطعم القانع و المعتر ثلثا و اطعم المساکین ثلثا. فقلت: المساکین 

هم السوال؟ فقال: نعم و قال: القانع الذی یقع بما ارسلت الیه من البضعه فما فوقها، 

و المعتر ینبغی له اکثر من ذلک هو اغنی من القانع یعتریک فلا یســالک.)حر عاملی، 

1372ش، ج 10، ابــواب الذبــح باب 40، حدیث 3(. امام صادق )ع( می فرماید: ســعید بن 

عبدالملک در ســفر حج به ملاقات پدرم )امام باقر )ع( ( آمد و پرســید: من قربانی با 

خودم آورده ام حکمش چیست؟ پدرم فرمود: یک سوم آن را به اهل خودت اطعام کن 

و بخور، یک سوم آن را اهدا کن و یک سوم آن را به مساکین و فقرا صدقه بده .

روایت از حیث ســند صحیح است و تمامی فقهایی که این روایت را مد نظر قرار 

داده اند. صحت سند آن را پذیرفته اند. سیف التمار همان سیف بن سلیمان بن التمار 

اســت که مرحوم نجاشی تصریح به ثقه بودن او می کند)نجاشــی، 1427، ص195، رقم 

520(و دیگر علمــای رجال هم در توثیق او تشــکیکی نکرده اند.)خویی، 1403، ج 8، 

ص363، رقم 5665(

مرحوم صاحب وسائل این روایت را با سند دیگری از معانی الاخبار شیخ صدوق 

نقل کرده که آن ســند هم معتبر و صحیحه اســت که باز سند منتهی به سیف التمار 

می شود. )حر عاملی، همان، ذیل حدیث 3(

غالــب فقهایی که قول به وجــوب را اختیار کرده اند و در ادله روایی به این روایت 

اســتناد کردند از این روایت استدلال بر وجوب کرده اند که می توان به مرحوم شهید 

اول در کتاب دروس الشریعه)شــهبد اول، 1417، ج1، ص449(و مرحوم شــهید ثانی در 

مسالک الافهام)شهید ثانی، 1421، ج 2، ص304( و دیگر فقهای عظام اشاره کرد.

پاسخ:  اولا: این که امام »علیه السلام« تثلیث را در تقسیم ذبیحه مطرح کرده و آن 

را مورد اســتناد از آیه قرآن ذکر می کند در حالی که تقسیم به تثلیث به صورت حکم 

وجوبی از آیه قرآن اســتفاده نمی شــود و احدی از فقها از آیه قرآن وجوب تثلیث را 
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اســتدلال نمی کند این حاکی از استحباب در تقســیم بر تثلیث مطرح شده در کلام 

امام)علیه السلام( است که به صورت امر مطرح  شده است وقتی ما تثلیث مطرح شده 

در کلام امام )ع(  را حمل بر اســتحباب بکنیم قطعا اصل امر امام)علیه الســلام( بر اکل 

و مــوارد دیگــر آن نیز از دلالت بر وجوب کنار می رود و حکم اســتحبابی بر آن بار 

می شود. 

ثانیــا: ما در مقابل این روایت چنــد روایت دیگر داریم که صریح در عدم وجوب 

هستند که در قسمت دوم از ادله به آن می پردازیم که نشان می دهد در صورت تعارض 

نیز تقدم با روایات عدم وجوب اســت و اگر بخواهیم جمــع بین روایات کنیم باید 

حمل بر استحباب

بکنیم.طباطبایی، 1415، ج6، ص453، سبحانی، 1427، ج4، ص132( 

روایت سوم: صحیحه ابی الصباح الکنانی- 	.	.	

برخــی از فقهــا )بحرانی، 1409، ج 1 7، ص 62 (در ادله روایی مســئله به روایت ابی 

الصباح الکنانی نیز اســتدلال کرده انــد. محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن 

احمد بن محمد عن محمد بن اســماعیل عن محمد بــن الفضیل عن ابی الصباح 

الکنانی قال: ســالت ابا عبدالله )علیه السلام( عن لحوم الاضاحی؟ فقال:  کان علی بن 

الحســین)ع( و ابو جعفر)ع( یتصد قان بثلث عن جیرانهم و ثلث علی السوال و ثلث 

یمســکانه لاصل البیت.)حر عاملی، 1372ش، ج 10، ابواب الذبح، ج 40 حدیث 13(راوی از 

امام )ع( سوال می کند از گوشتهای قربانی که چه باید کرد؟ امام صادق )ع( می فرماید: 

امام سجاد)ع( و امام باقر)ع( یک سوم آن را به همسایگان، یک سوم آن را به فقرا و یک 

سوم آن را برای اهلبیت خود تقسیم می کردند.

این روایت نیز از حدیث ســند صحیحه اســت. نقل کلینــی در این روایت از » 

عده من اصحابنا« اســت که در مباحث رجالی گفته شــده است اگر این » عده من 

اصحابنا« به احمد بن محمد  بن عیسی ختم بشود سند آن معتبر است ومراد از عده 

را نیز مشخص کرده اند.)حلی، 1431، ص430، الفائده، الثالثه(

محمد بن اســماعیل هم که در طریق سند قرار گرفته محمد بن اسماعیل بن بزیع 
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اســت که شکی در توثیق او نیست. مرحوم نجاشــی در مورد او می نویسد:  کان من 

صالحی هذه الطائفه و ثقاتهم)نجاشــی، 1437، ص330، رقــم 893( محمد بن الفضیل 

نیز توثیق شده اســت.)همان، رقم 995( ابوالصباح الکنانی که اسم او ابراهیم بن نعیم 

العبدی است وی نیز از اجلاء و بزرگان است عالمان رجالی او را توثیق کرده و حتی 

روایتی از امام صادق علیه الســلام در جلالت شــان او نقل کرده اند)همان، ص19، رقم 

24، خوئی، 1403، ج5، ص303(

بنابراین حدیث از حیث سند صحیحه است. از حیث دلالت استدلال بر وجوب 

کرده انــد به این که امام صادق »علیه الســلام« عمل دو امــام معصوم را در کیفیت 

مصرف و تقسیم قربانی بیان          می فرماید که قربانی را سه قسمت می کردند ثلث 

آن را برای اصل خود و ثلث آن را برای فقراء و ثلث آن را برای دیگر مومنین اختصاص 

می دادند.

از حیث ادبی هم چون »کان« با فعل مضارع آمده اســت دلالت بر استمرار فعل 

می کند.

پاسخ: اولا این روایت در لحوم اضاحی است در حالی که تمامی فقها در اضحیه، 

تقســیم ثلاثی را مســتحب می دانند. )حلی، 1429، ج 11، ص262، طوسی، 1377ش، ج1، 

ص501(و حتی اگر کســی اگر تمامی لحوم اضیحه را خودش بخورد هیچ حرمتی بر 

آن بار نمی شود.

منا که مصرف اضحیه با هدی متمتع یکسان باشد لکن این روایت عمل 
ّ
ثانیا: سل

دو امــام )ع( را مطرح می کند و عمل امام)ع( لســانی ندارد تا دلالت بر وجوب از آن 

ظهور یا صراحت پیدا کند.)سبحانی، 1427، ج4، ص132(

نهایت چیزی که از عمل امام)ع( ما می توانیم استفاده کنیم اباحه و جواز آن است. 

البته از این که این عمل مورد استمرار این دو امام معصوم)ع( بوده می توانیم استحباب 

آن را مطرح کنیم.

ثالثــا: همان طور که برخی از فقها گفته اند امام صادق)علیه الســلام( در این روایت 

وقتی عمل این دو امام )علیه السلام( را مطرح  می کند خودش امری و نکته ای را مطرح 

نمی فرماید تا ما از آن وجوب حتی به صورت ظهور استفاده کنیم. )فاظل لنکرانی، 1418، 
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ج 5، ص270(بنابرایــن ما نمی توانیم از این روایت وجوب را بفهمیم بله می توان از آن 

استحباب را اثبات کرد.

روایت چهارم:  مرسله دعائم الاسلام- ۳.	.	

این روایت را محدث نوری در مســتدرک الوســائل ذکر کرده اســت:  فی دعائم 

الاســلام عن جعفر بن محمد)علیه الســلام( قال: ینبغی لمن اهدی هدیا او ضحی ان 

یــاکل مــن هدیه او اضحیته ثم یتصدق و لیس فیه توقیــت، یاکل ما احب و یطعم و 

یهــدی و یتصدق: قال الله عزوجل و قرا الایتین.)نوری، 1419، ج1،، ابواب الذبح، باب 35 

حدیث7(

در این روایت هم تقســیم ثلاثی ذبیحه مطرح شــده و هم این که اکل به صورت 

کد بر وجوب نسبت به امر باشد.  صیغه مضارع آمده که می تواند آ

پاســخ:  اولا سند این روایت مرسله  است لذا از حیث سند اعتباری ندارد. مضافا 

که خود کتاب دعائم الاسلام هم از حیث مولف و هم از حیث روایات در آن اختلاف 

است.)سبحانی، 1417، ص79(

ثانیــا: عبارتی که در متن روایت آمده »ینبغی« احتمال آن در اســتحباب بیش تر 

اســت تا وجوب، چون کــه اضحیه را بر آن عطف کرده و در اضیحه کســی قائل به 

وجوب نشده است.)نجفی، 1365ش، ج 19، ص161(

ثالثا:  بســیاری از فقهایی که وجوب اکل یا تقســیم ثلاثی و حتی اســتحباب در 

تقســیم را مطرح کرده اند اصلا به این روایت استناد نکرده اند و فقط در کلمات برخی 

از متاخرین به عنوان موید مطرح شده است.

 جمع بندی ادله: - ۳.۴

با بررســی دلائــل متعددی که درمســئله مطرح کردیــم باید بگوئیم اســتدلال 

بــه اجماع)طوســی، 1377ش، ج1 ص500، ابن زهــره، 1417، ص19(و اســتدلال به اصل 

اباحه)طباطبایــی، 1415، ج1، ص455(و عدم وجوب، هیچ جایگاهی ندارد، چون همان 

طور که قبلا گفتیم چنین اجماعی در مسئله وجود ندارد و از حیث اصل هم چون در 

مســئله ما آیات و روایات متعددی داریم پس تمسک به اصل پذیرفته نیست. عمده 
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دلیل در مســئله همــان دو آیه کریمه قرآن)ج، آیــه 28 و 36( و روایات متعددی بود که 

متذکر شدیم اما دو آیه که در بررسی از آن گفتیم که هر چند بصورت امر مطرح شده 

" کلوا واطعموا" لکن چون توهم حظر در میان است واز سوی دیگر در برخی از همین 

آیات استفاده تقسیم ثلاثی در مصرف قربانی کرده اند و ما می دانیم این تقسیم ثلاثی 

اســتحباب دارد پس نمی توانیم حکم وجوبی را از آن بفهمیم. مضافا که امتثال چنین 

ر است. پس ما نمی توانیم از این دو آیه کریمه استفاده 
ّ

امری غالبا غیر ممکن یا متعذ

وجوب اکل یا وجوب تقسیم را داشته باشیم. ولی روایاتی که بررسی شد چهار روایت 

بود که سه روایت از حیث سند، معتبر بود که دو روایت صحیحه)حدیث3 و 13 از ابواب 

الذبح(و یک روایت موثقه)حدیث 18( بود. روایت چهارم مرسله)نوری 1419، ج10 حدیث 

7 بــاب 35( بود که اعتبار ندارد. لکن در دلالت این روایات بر وجوب اکل یا وجوب 

اطعام یا وجوب تقســیم ثلاثی ذبیحه و مصرف قربانی اشــکالاتی وجود دارد که به 

آن اشــاره کردیم به این که برخی از این روایات که فعل دو امام )ع( را مطرح می کرد 

گفتیم فعــل امام)ع( دلالت بر جواز عمل می کند نه وجوب آن. یک روایت هم با آن 

که ســندش صحیح  بود. لکن در مورد قربانی عمره بود که گفتیم تمامی فقها قربانی 

در عمره را مســتحب می دانند و بحث ما در مورد قربانی واجب در حج تمتع است. 

صحیحه ســیف التمار هم که گفتیم از این روایت هم وجوب اکل یا وجوب تقسیم 

ثلاثی استنباط نمی شود.

مضافا ما در مقابل ســه روایت داریم که عدم وجوب اکل و عدم وجوب تقســیم 

ثلاثی را تقویت می کند.

رسی ادله قائلین به عدم وجوب )استحباب ( - ۳.۵ بر

 دلیل اول: اجماع- ۱.۳.	

در بین فقهای شــیعه فقط دو نفر به اجماع تمســک کرده اند یکی مرحوم شیخ در 

تفسیر تبیان و کتاب الخلاف است که در تفسیر تبیان با تفسیر »عندنا«)طوسی، 1415، 

ج2، ص281(و در کتــاب الخلاف با تعبیر » اجماع الفرقه«)1377ش، ج1، ص501( قول 

به استحباب در تقسیم ثلاثه و اکل و صدقه و اهداء را مطرح می فرماید. 
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دومین فقیه شــیعی که اجماع الطائفه را مطرح می کنــد مرحوم ابن زهره در غنیه 

النزوع است وی نیز در دلیل بر جواز اکل و تقسیم سه گانه یکی از ادله را اجماع ذکر 

می کند.)ابن زهره، 1417ق، ص190(

جواب: از آن جایی که مسئله ذات قولین است و در هر طرف قائلین فراوانی وجود 

 اجماعاتی کــه مرحوم ابن زهره ویا مرحوم 
ً
دارد پس اجماعی در کار نیســت مضافا

شیخ طوسی در برخی از کتب خود مطرح  می کنند این ها اجماع بر یک سری قواعد 

عام و یا نصوص قرآنی و روایی اســت لذا حجیتی ندارد.)مکارم شــیرازی، 1422، ج2، 

ص252(

دلیل دوم: تمسک به اصل عدم وجوب ) اصل اباحه(- ۱.۳.	

این دلیل بیشــتر در کلمات متاخرین از فقها مطرح شده است البته برخی از فقها 

این اصل را مطرح کرده و آن را به خاطر معارضه با ادله نقلی و نصوص در مســئله رد 

کرده اند.)شهید ثانی، 1422، ج1، ص231(

ولی برخی دیگر از فقها مانند مرحوم کاشــف اللثام که قائل به اســتحباب شــده 

اســت این اصل را صراحتا یکی از مویّدات بر عدم وجوب مطرح می کند.)اصفهانی، 

1422، ج6، ص170(

جواب: همان طور که فقها و اصولیین قائل شده اند اصول عملیه تا جایی راهگشا 

خواهند بود که دلیل اجتهادی و نصوص در مسئله نباشد. البته ممکن است برخی از 

فقها از این اصول بر مقتضای قواعد اولیه و قواعد عام استنباط کنند لکن باید پذیرفت 

حجیت و اعتبار اصول عملیه تا جایی اســت که نصوص و ادله نقلی در کار نباشــد. 

بنابراین اینجا که هم دلیل قرآنی و هم روایات متعدد داریم که قریب به اتفاق فقها به 

این نصوص استناد کردند تمسک به اصل قابل پذیرش نخواهد بود.

دلیل سوم: روایات- 	.۱.	

فقهایی که قائل به عدم وجوب شــده اند به سه روایت استناد کردند، که لازم است 

مورد بررسی قرار بگیرد.
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 روایت اول: روایت علی بن اسباط- ۳.	.۱.	

عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن اسباط عن مولی لابی عبدالله 

)علیه الســلام( قال: رایت اباالحســن الاوّل دعا ببدنه ـ فنحرهــا فلما ضرب الجزارون 

عراقیب ها توقعت الی الارض و کشــفوا شیئا من ســنامها فقال:  اقطعوا و کلوا منها و 

اطعمــوا فان الله یقول: فاذا و جبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا.)حر عاملی، 1372ش،  

ج 10، ابواب الذبح، باب 40، حدیث 20(

ممکن اســت در سند این روایت خدشــه کنند چون سهل بن زیاد محل اختلاف 

اســت و مرحوم نجاشی او را تضعیف کرده است.)نجاشــی، 1427، ص185، رقم 490( 

لکن باید گفت از جهات دیگر می توان او را توثیق کرد به این که کثرت نقل روایت از 

اونشان از اعتبار و توثیق او می کند. بیش از هشتصد روایت در کافی داشتن می تواند 

موجب اعتبار راوی بشــود. علی بن اســباط با آن که فطحی مذهب است لکن مورد 

توثیق نجاشی و دیگران واقع شده است.)همان، ص652، رقم 663(

بنابراین می توان این روایت را از حیث سند تقویت کرد و از حیث دلالت می تواند 

مورد توجه واقع شود به این که در این روایت امام کاظم )علیه السلام( هر چند فرمود:  » 

کلوا و اطعموا« لکن خود حضرت از قربانی نخورد این نشان می دهد که اگر وجوبی 

داشت باید حضرت از آن قربانی می خورد.

روایت جعفر بن بشیر- ۳.	.۱.	

عن محمد بن الحســین بن ابی الخطاب عن جعفر بن بشیر عن ابی عبدالله )علیه 

السلام( قال: سالته عن البدن التی تکون جزاء الایمان و النساء و لغیره یوکل منها؟  قال: 

نعم یوکل من کل البدن)حر عاملی، همان، باب 40 حدیث7(.

این روایت از حیث ســند صحیحه اســت چون سند شیخ طوســی تا محمد بن 

الحسین بن ابی الخطاب صحیحه است و خود محمد بن الحسین بن ابی الخطاب 

از اجلاء و بزرگان اســت.)خویی، 1403، ج 15، ص291، رقم10554( در کتب رجالی در 

مورد ایشان آمده است:  ثقه، عین، جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیرالروایه)نجاشی، 
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 1427، ص334، رقــم897( جعفــر بن بشــیر الجبلی هــم از ثقات و بزرگان اســت.

)همان، ص119، رقم 304( دلالت این روایت بر عدم وجوب نیز آشکار است. چون اکل 

از اکل بدن غالبا متعذر اســت و امام )ع( می خواهد اســتحباب آن را مطرح بفرماید 

چــون مورد روایت بود. مضافا که امام )ع( فقــط اکل را مطرح کرده در حالی که باید 

اهداء و یا صدقه را نیز متذکر می شد. 

بنابرین باید بگوئیم حق در مســئله با فقهایی است که قائل بر عدم وجوب اکل و 

استحباب تقسیم ثلاث شده اند.

 صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج - 	.	.۱.	

باسناده عن محمد ابن احمد بن یحیی عن الحسین بن علی عن العباس بن عامر 

عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن عن ابی عبدالله)ع( قال: سالته عن الهدی ما یاکل 

منه اشــیء یهدیه فی المتعه او غیر ذلک؟ قال: کل هدی من نقصان الحج فلا یاکل 

منه و کل هدی من تمــام الحج فکل.)حر عاملــی، 1372ش، ج 10، ابواب الذبح، باب40، 

حدیث 4( 

 ســند این روایت صحیحه اســت. محمد بن احمد بن یحیی از اجلاء و بزرگان 

است.)نجاشی، 1427، ص348، رقم939( حسن بن علی بن فضال هم در مورد او علمای 

رجال نوشــته اند: الشــیخ الصدوق الثقه کثیر الحدیث)خویــی، 1403، ج9، ص237، 

رقم6173( ابان بن عثمان نیز مورد توثیق واقع شــده است.نجاشــی، 1427، ص13، 

رقم8(

عبدالرحمن الحجاج هم از اجلاء و بزرگان اســت و شــکی در وثاقتش نیست.

)همان، ص237، رقم630(

لذا اگر قائل نشــویم  این روایت صحیحه اســت باید بگوئیم موثقه اســت فقط 

بخاطر حســن بن علی بن فضال که فطحی اســت. در این روایت با آن که راوی از 

امام )ع( در مورد قربانی تمتع از اهداء و اکل ســوال می کند ولی امام)ع( فقط به اکل 

می پردازد)سبحانی، 1427، ج 4، ص131( که از بیان امام )ع( ما جواز آن را و یا به ضمیمه 

ادله دیگر استحباب آن را می فهمیم مضافا که اکل از کل بدن غالبا متعذر است پس 
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باید حمل به جواز یا استحباب کرد.

نتیجه گیری. 	

با بررســی کامل در تمامی اقوال و ادله روشن می شود که قول به عدم وجوب اکل 

از قوت بیشتری برخوردار است همان طوری که اکثر قدماء ) مشهور قدما( و نیز کثیری 

از متاخریــن و اکثر معاصرین بر آن فتوی داده اند و از حیث ادله نیز قول عدم وجوب 

اظهر اســت. چون عمده دلیل قائلین به وجوب دو آیه از قرآن و برخی از روایات بود 

که در بررسی ادله روشن شد آیه قرآن دلالتی بر وجوب ندارد چون امر عقیب الحظر 

بود که بسیاری از فقها نیز از این آیه اباحه را فهمیده اند و روایات هم دلالت آن ها بر 

وجوب کافی نبود. در مورد تقســیم قربانی به 3 قســمت ) اکل، اهداء، صدقه( نیز قریب 

به اتفاق فقهاء قائل به استحباب شده بودند عده کمی از فقهاء رای بر وجوب آن داده 

بودند که گفتیم حق با همین قول به اســتحباب اســت و ادله برای اثبات اســتحباب 

کاملا روشن بود و روایات در مسئله بیش از این را اثبات نمی کرد لذا نمی توان حکم 

بر وجوب کرد. نهایت ســخن این که این تقســیم قربانی به سه قسم) اکل، اهداء، صدقه 

به فقراء( در هدی متمتع مســتحب است همان طور که در اضحیه مستحب است و ما 

دلیل کافی برای وجوب نداریم. 

منابع و مآخذ

1ـ قرآن کریم

2ـ ابن براج، قاضی عبدالعزیز)1406ق(، المهذب، موسســه نشــر اسلامی. قم، 

چاپ اول

3ـ ابن زهره حلبــی، حمزه بن علی )1417ق(، غنیه النزوع، موسســه امام صادق 

)ع( قم. چاپ اول

4ـ اردبیلی، احمد، )1409ق( مجمع الفائده و البرهان، موسسه نشر اسلامی، قم. 

چاپ اول

5ـ اردبیلی، احمد، )1419ق( زبده البیان، موسســه امام صادق علیه الســلام قم. 

چاپ اول 
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6ـ اراکــی، محمد علی، )1372 ش( مناســک حــج، انتشــارات مکتبه الاعلام 

الاسلامی، قم، .

7ـ اصفهانی، محمد بن الحسن، )1422ق(کشف اللثام، موسسه نشر اسلامی قم، 

چاپ دوم.

8ـ امام خمینی، روح الله.) 1403 ق( تحریر الوســیله، مکتبه اعتماد، تهران، چاپ 

دوم.

9ـ امام خمینی و مراجع معظم تقلید، )1388 ش (مناســک حج انتشارات مشعر، 

تهران، . چاپ پنجم.

10ـ بحرانی، یوسف، )1409ق(الحدائق الناضره، موسسه نشر اسلامی، قم 1409. 

بی چا

11ـ حلبی، ابوالصلاح، )1407ق( الکافی فی الفقه، موسسه نشر اسلامی، قم، 

12ـ حلی، محمد بن ادریس، )1428ق( الســرائر، دفتر انتشــارات اسلامی، قم، ، 

چاپ سوم.

13ـ حلی، جعفر بن الحســن، )1373 ش( شرایع الاســلام، انتشارات امیر، قم، . 

چاپ چهارم.

14ـ حلــی، جعفر بن الحســن، )بی تا( المعتبر، خطی بی چــا، کتابخانه مرحوم 

بروجردی

15ـ حلی، یحیی بن ســعید، )1405 ق( الجامع للشــرائع، موسسه سید الشهداء، 

قم، چاپ اول.

16ـ حلی، حســن بن یوســف مطهر، )1429 ( منتهی المطلب، انتشارات آستان 

قدس رضوی، مشهد چاپ دوم.

17ـ حلی، حسن بن یوسف مطهر، )1421ق(تذکره الفقها، دفتر انتشارات اسلامی، 

قم.. چاپ اول

18ـ حلی، حســن بن یوســف مطهر، )1418ق(قواعد الاحکام، دفتر انتشــارات 

اسلامی، قم. چاپ دوم

19ـ حلی، حســن بن یوسف مطهر، 141ارشاد الاذهان. دفتر انتشارات اسلامی، 
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قم.ق، چاپ دوم

20ـ حلی، حسن بن یوسف مطهر، )1420ق(تحریر الاحکام، موسسه امام صادق 

)علیه السلام(، قم. چاپ اول

21ـ حلی، حســن بن یوســف مطهر، )1418ق( مختلف الشــیعه، دفتر انتشارات 

اسلامی، قم.. چاپ اول

22ـ حلی، حســن بن یوسف مطهر، )1431ش(خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال، 

انتشارات فقاهت، قم. چاپ چهارم

23ـ حــر عاملی، محمد بن الحســن، )1372 ش( وســائل الشــیعه، دارالکتب 

الاسلامیه، تهران، چاپ هفتم.

24ـ خراسانی، محمد کاظم، )1418 ق( کفایه الاصول، دفتر انتشارات الاسلامی، 

قم، قم چاپ دوم 

25ـ خوئی، ابوالقاســم، )1426ق(المعتمد فی شرح المناسک، موسسه احیاء آثار 

الخویی، قم، .

26ـ خوئی، ابوالقاسم، )1403 ( معجم رجال الحدیث، دارالزهراء، بیروت، چاپ 

سوم

27ـ خویی، ابوالقاسم، )1411ق( مناسک حج، انتشارات مدینه العلم، قم، 

28- راغــب اصفهانی، حســین بن محمــد، )1426ق(مفردات الفــاظ القرآن، 

انتشارات طلیعه نور، قم، چاپ اول

29ـ ســبحانی، جعفر، )1427ق( الحج فی الشــریعه الاسلامیه الغراء، انتشارات 

توحید، قم، چاپ اول

30ـ ســبحانی، جعفر، )1417ق( کلیات فی علم الرجال، دفتر انتشارات اسلامی، 

قم، چاپ دوم

31ـ سیســتانی، ســید علی، )1414ق( مناسک حج، انتشــارات ستاره، قم، چاپ 

اول

32ـشهید اول، شمس الدین محمد بن مکی، )1410ق(اللمعه الدمشقیه، موسسه 

فقه الشیعه، بیروت، چاپ اول
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33ـ شــهیداول، شــمس الدین محمد بن مکــی، )1417 ق(الدروس الشــرعیه، 

فترانتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم

34ـ شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی، )1414ق(غایه المراد فی شرح نکت 

الارشاد، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، قم، چاپ اول

35ـ شــهید ثانی، زین الدین علی، )1421 ق(مســالک الافهام، موسســه معارف 

اسلامی، قم، چاپ دوم.

36ـ شهید ثانی، زین الدین علی، 1408الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، 

انتشارات کتابخانه آقای مرعشی نجفی، قم چاپ دوم

37ـ شــهیدثانی، زیــن الدین علی، )1414ق(حاشــیه الارشــاد، مرکز الابحاث 

والدراسات الاسلامیه، قم، ، چاپ اول

38ـ صافــی گلپایگانــی لطف اللــه، )1427.ق( فقه الحج، انتشــارات حضرت 

معصومه)س(، قم، 

39ـ صــدوق، محمــد بن علی بــن الحســین، )1415ق( المقنع، موسســه امام 

صادق)ع(، قم، چاپ اول

40ـ طباطبائی، سید علی، )1415ق(ریاض المسائل، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 

چاپ اول.

41ـ طباطبائی، محمد حســین، )1421ق( المیزان، دفتر انتشــارات اسلامی، قم، 

چاپ هفتم.

42ـ طبرســی، فضل الدین حســن، )1426ق( مجمع البیان، انتشارات اسوه، قم، 

چاپ اول.

43ـ طوســی، محمد بن الحسن، )1387ق( المبســوط فی فقه الامامیه، المکتبه 

المرتضویه، تهران، چاپ اول

44ـ طوسی، محمد بن الحسن، )1377( الخلاف، انتشارات رنگین، تهران، چاپ 

اول

45ـ طوسی، محمد بن الحسن، )بی تا( النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات 

قدس محمدی، قم.
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46ـ طوســی، محمد بن الحسن، )1415( تفســیر تبیان، دفتر انتشارات اسلامی، 

قم، چاپ اول.

47ـ طوسی، محمد بن الحســن، )1415( رجال الشیخ، دفتر انتشارات اسلامی، 

قم، چاپ اول

48ـ عراقی، ضیاء الدین، )1414ق(شرح تبصره المتعلمین، دفتر انتشارات اسلامی، 

قم، 1414، چاپ اول

49ـ عاملی، شیخ بهاء الدین، بی تا، جامع عباسی، انتشارات فراهانی، تهران.

50ـ فاضــل آبی، ابی علی حســن بن ابــی طالب، )1408ق(کشــف الرموز فی 

شرح مختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامی قم.

51ـ فاضل لنکرانی، محمد، )1418ق( تفصیل الشــریعه فی شرح تحریر الوسیله، 

دارالتعارف للمطبوعات، قم، چاپ دوم

52ـ قطان حلی، شمس الدین محمد بن شجاع، )1424ق( معالم الدین فی فقه آل 

یاسین، موسسه امام صادق)ع(، قم، چاپ اول

53ـ کاشــف الغطاء، جعفر، )1422ق(کشــف الغطاء، بوستان کتاب، قم، چاپ 

اول.

54ـکرکی، علی بن الحسین، )1411ق( جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه 

آل البیت، بیروت، چاپ اول

55ـ گلپایگانی، ســید محمد رضا، )1413ق( مناسک حج، دارالقرآن الکریم، قم، 

1413، چاپ اول

56ـ مفیــد، محمد بن نعمان، )1410ق(المقنعه، دفتر انتشــارات اســلامی، قم، 

1410، چاپ دوم.

57ـ موســوی عاملی، ســید محمد بن علی، )1410ق( مدارک الاحکام فی شرح 

شرایع الاسلام، موسسه آل البیت، قم، چاپ اول

58ـ نجاشی، ابوالعباس، )1437ق( احمد بن علی، رجال نجاشی، دفتر انتشارات، 

قم، ق چاپ هشتم

59ـ نجفی، محمد حسن، )1365 ش (جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 



240                      

13
ره  

ما
، ش

 14
03

ن 
ستا

 تاب
م، 

هار
ل چ

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

چاپ سوم

60ـ نراقی، احمد بن محمد مهدی، )1429ق( مســتند الشیعه، موسسه آل البیت 

لاحیاء التراث، بیروت.

61-نوری طبرسی، میرزا حسین، 1408ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 

قم، موسسه آل البیت، چاپ اول.

62-هاشــمی شــاهرودی، ســید محمود، 1392ش، جزوه مدخــل فقه، قم، 

انتشارات، فقه اهل البیت.




